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در حال سرک کشیدن هستند، مدام سرشان را از در مدرسه بیرون می آوردند و 

منتظرند، اینجا محله امامزاده یحیی است. یکی از محلات قدیمی تهران. یکی 

از مکان هایی که شاید خیلی ها یادشان رفته باشند که بچه هایی در اینجا احتیاج 

دارند به خواندن کتاب به داشتن کتابخانه. 

انگار قرارشـــان را هفته کودک گذاشـــته بودند که کتابخانه مدرسه را تکمیل و 

تجهیز کنند، البته که چیزی به اســـم کتابخانه در مدرسه شان نداشتند و همان 

هفته کودک قرار می شـــود با نهاد کتابخانه ها همکاری داشته باشند و کتابخانه 

در مدرسه شان افتتاح شود. 

مدرســـه برکت مکتب الامیر، مدرسه ای است که برای کودکان کار در این محل 

تاسیس شده. البته جای مدرسه مخروبه بوده و با کمک خیرین توانستند مدرسه 

را سرپا کنند و برای استفاده بچه ها در این محل آماده کنند.

    کتاب های خودم را به مدرسه آوردم

زودتر به مدرسه رسیدم. سروصدای بچه ها از همه جا شنیده می شد، در حال راه 

رفتن در راهرو، یک نفر تنه ای زد و باعث شد بایستم، پسری که در حال دویدن 

بود، ســـرش را برگرداند و گفت: »خاله ببخشید، دارم می رم کتابخونه.« شادی و 

شـــور صدایش نشان از خوشحالی اش داشت. خواستم قبل افتتاح کتابخانه با 

بچه ها حرف بزنم و نگاه شان را نسبت به کتابخانه بدانم. 

سجاد را در راهرو دیدم و خواستم تا با هم کمی حرف بزنیم. کلاس چهارم بود، 

از کتاب خواندنش می پرســـم و می گوید: »خیلی دوست دارم. خونه مون چند تا 

کتاب داشتم آوردم اینجا و گذاشتم تو کتابخانه مدرسه، تا بچه ها هم بخوانند.«

وقتی می پرسم می خواهی در آینده چه شغلی داشته باشی؟ کمی فکر می کند 

و می گوید: »می شه یواشکی بگم؟«

گوشم را نزدیک می برم و می گوید: »من بابا ندارم. مریض شد و رفت پیش خدا. 

برای همین می خوام دکتر بشم و نذارم کسی بمیره.«

سرم را به آرامی عقب می برم و می گویم: »حتما هم دکتر خوبی می شی.«

لبخندی زد و گفت: »خانم معلم مون می گه باید درس بخونم. منم همش درس 

می خونم ولی کتاب های قصه هم دوست دارم. می خوام همه کتاب هایی که در 

کتابخانه داریم را بخوانم تا بتوانم قصه هایش را برای خواهر و برادرم تعریف کنم.«

حرف هایش که تمام می شود می گویم کدام یکی از دوستانت از داشتن کتابخانه 

خوشحال هستند. کمی فکر می کند و می گوید: »محمدحسن!« 

بعد هم بلند می شـــود و می گوید: »بشـــین تا برم محمدحسن را بیارم و باهاش 

حرف بزنی.«

    برو خبرنگار یوتیوب شو

تا ســـجاد بلند می شود. چند نفر را می بینم که پشت یک ستون قایم شده اند و 

من را نگاه می کنند، لبخندی می زنم و می خواهم که جلو بیایند. سه نفری جلو 

می آیند و یواشکی می خندند. 

خودم را معرفی می کنم که خبرنگارم. ســـریع می گویند: »خبرنگار تلویزیون؟« 

می خندم و می گویم: »نه من خبرنگار روزنامه ام.«

یک نفرشان که خودش را محمد معرفی کرد، گفت: »خاله مگه الان کسی روزنامه 

می خره؟« خنده ام گرفت و گفتم:»بله می خونن.«

ســـری کج کرد و گفت: »باید بری توی یوتیوب. اونجا کار کنی. روزنامه دیگه به 

درد نمی خوره.«

می گویم: »شما با من مصاحبه کنید. من قول می دم که یک عکس دسته جمعی 

هم از همه شما توی روزنامه بیارم.« 

شـــروع به دســـت زدن می کنند و بعد از کتابخانه می پرســـم و اینکه چقدر این 

کتابخانه را دوســـت دارند. محمد می گوید: »من کتاب دوست دارم. اما بیشتر 

به خاطر نقاشی می خواهم به کتابخانه بروم. که بتوانم آنجا نقاشی بکشم.«

دوستانش می گویند، محمد عاشق نقاشی است، می خواهد بزرگ که شد نقاش 

شود. از آن دو نفر هم می پرسم قبل از اینکه کتابخانه داشته باشید، برای کتاب 

خواندن چه کاری انجام می دادید؟

رســـول ســـریع می گوید: »خانم ما اینجا قصه زیاد می خوانیم. تازه مسابقه هم 

دادیم. همین جایی که برایمان کتابخانه درســـت کردند، جمع می شـــدیم و با 

معلم هایمان کتاب می خواندیم. اما حالا دیگر کتابخانه داریم.«

    قرارمان برای کتابخوانی 
در حال شلوغ کردن هستند که از نهاد می رسند و قرار می شود که برای افتتاح 

به طبقه دوم برویم. مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه، محمد سرشار، معاون 

فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور هم هســـتند و بعد از خوش و بش با 

بچه ها می خواهند که آنها روبان جلوی در را قیچی کنند و انگار برای بچه ها این 

کار تازگی دارد که خوشـــحال می شـــوند و دو نفرشان که مبصر کلاس هستند، 

جلو می آیند و در بین ســـوت و جیغ دوستان شان. کتابخانه را افتتاح می کنند و 

با سرعت کفش هایشان را درمی آورند و وارد کتابخانه می شوند. 

اول به سراغ بازی ها می روند و مشغول بازی می شوند. در این میان یک نفرشان 

نظرم را جلب کرد. سریع یکی از کتاب های کتابخانه را برداشت و با توضیحی که 

به رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه ها داد، روی صندلی نشست و فارغ از هیاهوی 

آنجا مشغول کتاب خواندن شد. 

در حال فیلم گرفتن از او بودم که ســـجاد صدایم کرد و گفت: »خاله اونی که در 

حال کتاب خواندنه. محمدحسن. خیلی کتاب دوست داره. همش داره کتاب 

می خونه.« ســـری تکان می دهم به سمت محمدحسن می روم و می گویم: »چه 

کتابی می خوانی؟«

به جای جواب دادن، جلد کتاب را نشـــان داد که یک کتاب در مورد اطلاعات 

ستاره شناسی بود. کنارش نشستم و خودم را معرفی کردم و گفتم: »همه می گن 

تو خیلی خوشحالی که مدرسه کتابخانه دارد.« سری تکان داد و گفت: »من هر 

روز پشت این در اومدم که ببینم کی تموم می شه و کتابخانه افتتاح می شه. آخه 

خیلی کتاب دوست دارم. مامانم سواد نداره من همه کتاب هایی که اینجا هست 

و می خوام ببرم خونه مون و برای مامانم بخونم. چون خیلی قصه دوست داره.« 

لبخنـــدی می زنم و می گویم: »بیا با هم قـــراری بذاریم. اگر در ماه 10 تا کتاب 

بخونی و بعد داســـتان کتاب ها رو برای دوســـت هات هم تعریف کنی، من هم 

قول می دم هر ماه جایزه ویژه برات بگیرم.« سری تکان می دهد و دستش را جلو 

می آورد و قول می دهد که کتاب بخواند.

همه برای مراسم باید به نمازخانه برویم. مجری برنامه بچه ها را با چند کار سرگرم 

می کند و بعد مدیر مدرسه برای توضیح در مورد شرایط این مدرسه پشت بلندگو قرار 

می گیرد، بچه ها تشویقش می کنند که سروصدای شان نشان از دوست داشتن 

زیاد مدیر دارد و او هم سعی می کند کوتاه صحبت کند تا حوصله بچه ها سر نرود.

    1700 جلد کتاب در کتابخانه مدرسه 

بعد از صحبت هایش به ســـراغش می روم و در مورد مدرسه می پرسم و می گوید: 

»محله امام زاده یحیی، یکی از ۲0۲0 محله محروم شناســـایی شـــده در سطح 

کشـــور اســـت؛ ما تحت عنوان گروه جهادی حضرت ابوطالب، پیشنهاد اجرای 

طـــرح ارتقای محله امام زاده یحیی را ارائه دادیـــم. بعد از اجاره ملک از آموزش 

و پرورش، ســـعی کردیم اینجا را به پایگاهی اجتماعی و فرهنگی که خدماتش 

منحصر به مدرســـه نیســـت، تبدیل کنیم. در واقع مدرسه به صورت خیریه اداره 

می شود و بهانه ای برای ارتقای محله است. در این مدرسه در کنار ارائه خدمات 

آموزشـــی، واحدهای پزشکی و درمانی، مشاوره، کارآفرینی و سرگرمی نیز فعال 

است و خدمات این واحدها به ساکنان محله ارائه می شود.«

از تعداد دانش آموزان مدرســـه می پرسم و می گوید: »مدرسه ما 1۳0 دانش آموز 

دارد اما در واقع ما در گام اول 1۳0 خانواده را تحت پوشـــش قرار داده ایم و در 

گام بعد قصد داریم ســـایر خانواده های محله را نیز درگیر فعالیت های تربیتی و 

فرهنگی کنیم. ایجاد کتابخانه را یکی از نیازهای فرهنگی محله اســـت. ســـال 

گذشته با کمک خیرین سه دوره مسابقه کتابخوانی برگزار کردیم که با استقبال 

بســـیار خوب بچه ها روبه رو شـــد و بعد از آن پیگیر راه اندازی کتابخانه بودند. به 

همین دلیل سال گذشته در حد توان خود کتابخانه کوچکی حاوی ۳00 جلد 

کتاب راه اندازی کردیم و منابع کتابخانه را از طریق دوستان و آشنایان جمع آوری 

کردیم. کتاب های کتابخانه ما چندین دور توسط بچه ها خوانده شد و دیگر کتاب 

جدیدی نداشتیم. این موضوع باعث رایزنی ما با نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

شد و آقای رمضانی برای بازدید از کارهای گروه جهادی، به مدرسه آمدند. ایشان 

یکی از اتاق ها به مساحت حدود ۴0 مترمربع را برای کتابخانه مناسب دانستند 

و قول تجهیز کتابخانه را دادند. کتابخانه از سوی نهاد به قفسه و حدود 1۷00 

جلد کتاب مجهز شـــد و بحمدالله امروز رسما کار خود را آغاز کرد. تلاش ما این 

اســـت که بعد از پایان ساعات مدرسه، امکان استفاده از کتابخانه برای ساکنان 

محله فراهم شـــود؛ چراکه هرچه ارتباط اهالی محله با مدرسه بیشتر شود، ما به 

هدف مان نزدیک تر خواهیم شد.«

    حال خوب کتابخانه 

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی وقتی پشت تریبون قرار گرفت 

تا صحبت کند، با بچه ها حال و احوال کرد و گفت: »بسیار خرسندم که صبح را در 

کنار شما با افتتاح این کتابخانه آغاز می کنیم. من زمانی معلم مقطع راهنمایی 

و دبیرستان بوده ام و خوشحالم که از امروز مدرسه شما مجهز به فضایی است که 

می تواند محل مطالعه باشد؛ آنجا می توانید کتاب بخوانید، بازی کنید و سرگرم 

شوید. کتاب ها به شما کمک می کنند در آینده آدم های مفیدتری باشید. قطعا 

حال کتابخانه شـــما زمانی خوب است که شما میهمان آن باشید. قشنگ ترین 

خاطرات کودکی ام با کتاب رقم خورده، از مسئولان مدرسه خواست دانش آموزان 

را برای بازدید به کتابخانه کودک هدهد ســـفید و بخش کودک کتابخانه مرکزی 

پارک شهر بیاورند.« 

بچه ها با شنیدن این حرف، شروع به دست زدن کردند و ادامه مراسم قصه گویی 

بود که بچه ها استقبال کردند. 

مراسم که تمام شد و درحال پوشیدن کفش هایم بودم که دیدم چند نفری چادرم 

را می کشـــند و صدایم می کنند، برگشـــتم و همان چند نفری را دیدم که با هم 

صحبت کرده بودیم. نگاه شـــان کردم و محمدحسن به نمایندگی از آنها گفت: 

»خاله من سر قولم هستم، کتاب می خوانم. شما هم زیاد بیا اینجا. اما می خوام 

بگم، می شه عکس همه مون رو بزنی توی روزنامه تون.« 

خندیم و قول دادم عکس هایشان را منتشر کنم. از مدرسه که بیرون آمدیم، دوباره 

در حال سرک کشیدن بودند و بیرون را نگاه می کردند. اینجا محله امامزاده یحیی 

است. یکی از محلات قدیمی تهران. حالا مدرسه مکتب الامیر در محله امامزاده 

یحیی کتابخانه دارد با بچه هایی که عاشق کتاب خواندن هستند.

  یادداشت

گزارش»فرهیختگان«ازافتتاحکتابخانهدرمدرسهکودکانکار

حال خوب کتابخانه در امامزاده یحیی
عاطفه جعفری

خبرنگار گروه فرهنگ
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فوتبال و زندگی 
قدمـــت ورزش محبوب فوتبال که در دنیای امـــروز تبدیل به یک صنعت عریض و طویل 

پول ســـاز شده است، به چندین سده پیش از میلاد و به چین بازمی گردد که به تدریج در 

یونان و روم نیز رواج می یابد. فوتبال مدرن و ســـازمان یافته امروزی نیز در سال 1۸۶۶ در 

مدارس انگلستان شکل گرفت و به تدریج گستره پراکندگی آن همه جهان را با این ورزش 

پیوند داد. با شـــکل گیری سازمان فیفا در سال 1۹0۴ و ایجاد رقابت جام جهانی فوتبال، 

این ورزش بسیار گسترده تر شد.

امروزه اهمیت فوتبال در عرصه های ملی و بین المللی به قدری پررنگ و موثر است که تبدیل 

به یکی از شئون حیثیتی هر ملتی شده است و شاید همین مساله باعث ضرورت مطالعه و 

شناخت آن شده است؛ به طوری که فوتبال، موضوع بسیاری از آثار مکتوب و مستندهای 

نمایشی در دنیای امروز است.

در این میان آثاری که بتوانند با جامعیتی جذاب، یک شناخت کافی را به مخاطبان هدیه 

کنند، کمیاب هستند.

به جرأت می توان گفت » دایرةالمعارف مصور فوتبال«، نوشته دیوید گلدبلات و ترجمه رحیم 

قاسمیان از کامل ترین و جامع ترین منابع مطالعاتی درباره این ورزش است که از اطلاعات 

آماری و حواشی جالب گرفته تا قوانین و تاکتیک ها و مهارت های فوتبال را شامل می شود.

شما با شروع خواندن این کتاب، از پایه با فوتبال و مختصات آن به عنوان یک ورزش محبوب 

جهانی آشنا می شوید و با انبوهی از اطلاعات جذاب و نمودارهای آماری مفید مواجه خواهید 

شد که حتی اگر علاقه چندانی به فوتبال نداشته باشید، این دانستنی ها که با تصاویری 

مرتبط و مکمل همراه شده اند شما را به دنبال خود می کشانند.

از نکات قابل توجه این دایره المعارف، بررسی زمینه های تاریخی فوتبال از دوران باستان 

تاکنون است که نشان می دهد این بازی ورزشی، قدمتی به بلندای تاریخ بشر دارد.

در بخش مهارت های فردی این کتاب، شما با یک مدرسه فوتبال تمام عیار روبه رو هستید که 

از گرم کردن قبل از بازی تا تک تک تکنیک ها و تاکتیک ها را به صورت توضیحی و تصویری و 

با جزئیات بسیار کامل به شما آموزش می دهد و این قطعا برای نونهالان و نوجوانان علاقه مند 

به یادگیری فوتبال بسیار جالب و مفید و موثر خواهد بود.

 این مجموعه در صفحات مختلف خود، با یادآوری بزنگاه های مهم تاریخ فوتبال و همچنین 

اشاره به جملاتی جنجالی و خاص از بزرگان این ورزش، می تواند هیجان مورد نیاز هواداران 

فوتبال را به خوبی تامین کند.

از خاص ترین و مفیدترین مباحث کتاب، بررسی سیر تحویل و تکامل ورزش 

فوتبال از نظر اجتماعی و سیاسی است، حتما برای شما جالب است که 

بدانید فوتبال فقط ظرف 100 سال، از یک ورزش سنتی و مردمی در حال 

مرگ در روستاهای انگلیس به پرطرفدارترین و تجاری ترین ورزش جهان بدل 

شد. این ورزش در دانشگاه ها و مدارس خصوصی ویژه نخبگان انگلیس رشد کرد و سپس در 

دوره ویکتوریا در شهرهای مختلف این کشور رونق گرفت. طی این تحول، زمین بازی شکل 

و اندازه های ویژه خود را پیدا کرد، تعداد بازیکنان هر تیم به 11 نفر رسید و استفاده از دست 

برای حمل توپ غیرمجاز اعلام شد. در اوایل سده نوزدهم، فوتبال مردمی رو به مرگ بود و 

مقامات کشوری به نحو روزافزونی نگران آن بودند که حضور آدم های لاابالی در زمین های 

خالی درون شهرها برای انجام این بازی، می تواند قیمت املاک و زمین های آنان را کاهش 

دهد. در سال 1۸۳۵ بود که »قانون بزرگراه ها« به شهرداری ها اختیار داد تا جلوی فوتبال 

خیابانی را بگیرند و شهردارها قاطعانه به این امر اقدام کردند. اما در دهه 1۸۶0 این بازی 

به میدان های ورزشی مدارس خصوصی راه یافت، دستخوش تحولاتی شد و سرانجام تحت 

عنوان تازه ای که امروزه آن را »فوتبال انجمنی« می خوانیم ظهور کرد. 

   مدارس خصوصی و فوتبال 
در اوایل ســـده نوزدهم میلادی، تحول خواهان در انگلیس بر آن شدند که نسل تازه ای از 

جوانان انگلیســـی را از نظر فکری و جسمی آماده کنند تا بتوانند در اداره امور امپراتوری 

انگلیس در داخل و خارج این کشور آماده باشند و برای اجرای این نقشه تصمیم گرفتند 

تا ورزش فوتبال را در مدارس خصوصی اجباری کنند. نسل جدید مدیران مدارس امیدوار 

بودند که با این اقدام، به دانش آموزان انضباط، کار تیمی، اجرای عدالت نسبت به همدیگر 

و شهامت خواهند آموخت. 

لابه لای صفحات کتاب، اطلاعات و تصاویری به چشـــم می خورد که می تواند احساسات 

ایرانیان علاقه مندان به فوتبال را درگیر کند و برای نســـل های مختلف سنی خاطره انگیز 

باشـــد؛ از اولین حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در ســـال 1۹۷۸ میلادی در 

آرژانتین گرفته تا صعود خاطره انگیز ایران به جام جهانی 1۹۹۸ میلادی در فرانسه و بازی 

به یاد ماندنی ایران در مقابل آمریکا در این دوره از جام جهانی که منجر به پیروزی ایران شد 

و در ذهن مردم ایران به عنوان خاطره ای شیرین و فراموش ناشدنی از فوتبال جاودانه ماند.

ماهیت »عشـــق« در رمان نیز مانند دیگر ژانرهای  

ادبی حضوری پرنشـــاط، همیشگی و فعال دارد و 

خود را حتـــی در رمان  هایی که جریان اصلی آنها، 

عاشـــقانه  نیســـت هم وارد می  کند. اما گاهی این 

عشـــق  ها و عاشـــقانگی  ها درگیر چالش ها و فراز و نشیب های زیادی 

می شوند و اتفاقات سرنوشت  سازی پیش پای عاشق هاست؛ همان جا 

که داستان ها اوج می گیرند و ضربان قلب خواننده همراه شخصیت های 

داستان تندتر می زند.

درهم تنیدگی و پیوند عشق و مذهب از جذاب ترین فضاهایی است اگر 

با پرداخت خوبی عجین شود می توان آثار خواندنی و پرطرفداری را خلق 

کند؛ اتفاقی که نمونه موفق آن در رمان »رویای نیمه شب« رخ داده است.

این رمان عاشقانه با پس زمینه ای ایدئولوژیک، حکایت عاشقانگی جوانی 

از اهل ســـنت به نام هاشم است که دلداده دختری شیعه به نام ریحانه 

می شود و ابراز و تحقق عشق خود را درگیر یک تنگنای عقیدتی و گرفتار 

یک اختلاف مذهبی می بیند. هســـته اصلی داســـتان با همین اتفاق 

شکل می گیرد و ماجرا در یک تعلیق داستانی جذاب روایت می شود.

از درون مایه هایی مثل ستایش عشق واقعی و پاکیزه و تبیین مفاهیمی 

چون مهدویت، تشـــرف و معجزه که بگذریم، کانون اصلی داســـتان بر 

مدار وحدت دو نحله اصلی اســـلامی یعنی تشیع و تسنن پیش می رود 

و دغدغه محوری نویسنده در لایه های زیرین روایت، تلاش در راستای 

تقریب مذاهب و اثبات امکان معاشرت و وصلت و به طور کلی همزیستی 

مسالمت آمیز و زیســـتِ وحدت محور اجتماعی مابین انسان های پیرو 

این دو فرقه اســـت که با در نظر گرفتن و تاکید بر اشـــتراکات اعتقادی 

و هوشـــمندی متحدانه در مقابل جریانات تندرو و تکفیری قابل تحقق 

خواهد بود.

مظفر ســـالاری کوشـــیده تا با دیدگاهی بی طرفانه و غیرکلامی، متن 

روایت را جلـــو ببرد تا تفاوت های مذهبی، باعث طرد شـــدن کتاب و 

خوانده نشدن آن نشود.

از ویژگی های قابل توجه رمان »رویای نیمه شب« می توان به نگاه های 

جانبی و آموزنده در خلال داســـتان اشـــاره کرد؛ برای مثال، نویسنده 

در فـــرازی از یک گفت وگو به عـــدم ارتباط قطعی بین ثروت و قدرت با 

یک زندگی خوب و شاد اشاره می کند و عشق را برهم زننده این معادله 

معرفی می کند:

»آن شـــب هم مثل چند شـــب قبل، آرام و قرار نداشـــتم. تا دیروقت 

خواب به چشـــمم نیامد. از پنجره به حرکت آرام شـــاخه های نخل، 

زیر ابرهای تیره، چشـــم دوختم و تا ســـحر به آینده بی سرانجامم فکر 

کردم. هیچ راهی در مقابلم نمی دیدم. هر ســـو بن بست بود. بین من 

و ریحانه دیواری بود که هیچ دریچه ای در آن باز نمی شـــد. بارها در 

دل ســـنگین و ساکت شب، صحنه آمدن ریحانه و مادرش را به مغازه 

مرور کردم. می خواســـتم از معمای عشـــق ســـر درآورم. چه اتفاقی 

می افتاد که یک نگاه یا یک لبخند می توانســـت قلابی شود و انسانی 

آزاد را بـــه دام انـــدازد؟ میان خواب و بیداری ســـعی می کردم بدانم 

چـــه چیزی از وجود ریحانه، مرا آن طور به هم ریخته بود؛ شـــبحی از 

چهره اش؟ نگاهش که لحظه ای به نگاهم تلاقی کرده بود؟ ســـکوت 

و وقارش؟ آهنگ صدایش؟ همه اینها؟ هیچ کدام شـــان؟ همه اینها 

بود و هیچ کدام شان نبود.«

وجود چنین نمونه ها و گریزهایی در »رویای نیمه شب« نشان می دهد 

نویسنده سعی در پرهیز از ملال آوری و تک بعدی بودن فضای داستانش 

داشته تا به عنوان مثال اگر مخاطب با ماجرای عاشقانه ای مواجه است، 

تمام وجوه آن را لمس کند نه اینکه با اشاره هایی کلی و مبهم به مسیر 

مورد نظر نویسنده بازگردد.

مراعات نکاتی از این دست و در نظر گفتن ذائقه های مختلف و جمع بین 

آنها را می توان به عنوان مهم ترین دلایل توفیق رمان »رویای نیمه شب« 

ارزیابی کرد که توانســـته خود را به عنوان پرفروش ترین رمان فارسی به 

بازار کتاب معرفی کند و حتی طی چندین ســـال پس از انتشـــار هم، 

جایگاه و محبوبیت خود را نزد مخاطب حفظ کند.

نگاهیبهرمانرویاینیمهشب

ستایش عشق واقعی 
محمد شریف

نویسنده


